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مقدّمه
ــريت، همواره يكسان  كارگردان تاريخ، نقش ملتّ ها را در صحنة بقاي بش
پيش بيني نكرده است. ملتّ مجارستان، هرچند امروزه يك پادشاهي بزرگ با 
دولتي مقتدر نيست، ولي در كوله بار تاريخ و فرهنگ خود، پيشينه اي هزاران ساله 

بر دوش مي كشد كه به او اصالت و احترام مي بخشد. 
ــگاه اوتوش  با توجه به وظيفة فرهنگي خود در گروه مطالعات ايراني دانش
لوراند بوداپست، بايسته ديدم مقاله اي دربارة مجارستان، با هدف آشنايي ايرانيان 
با ملتّ، زبان مجار، و گسترش زبان فارسي در اين ديار تأليف نمايم؛ زيرا، هرچند 
در سال هاي اخير رفت وآمد دانشجو و استاد به مجارستان روزافزون شده، ولي 
ــده است.  دربارة اين ملتّ و مليّت آنان، اطلاعات درخوري تا كنون عرضه نش
در مقالة حاضر، ابتدا به وضع جغرافيايي و سياسي كنوني مجارستان، سپس به 
پيشينة تاريخي آن در متون دست اوّل فارسي و سرانجام به تأثير زبان فارسي 
و آثار ترجمه شدة متون فارسي به زبان مجاري پرداخته مي شود كه تمامي آثار 
ترجمه شده با ذكر كامل كتاب شناسي به زبان مجاري، در طول ماه ها تحقيق و 

تفحّص جهت پي گيري علاقه مندان فراهم آمده است.
جمهوري مجارستان

جمهوري مجارستان، واقع در اروپاي مركزي، از شمال با اسلواكي، از جنوب 
ــرق با روماني و اوكراين و از غرب با اتريش و  ــتان، از ش ــي و صربس با كرواس
اسلووني همسايه است. اين سرزمين حدود 98000 كيلومتر مربع وسعت و 10 
ــت.  ــا در آن جاري اس ميليون نفر جمعيت دارد. دو رودخانة بزرگ دانوب و تيس
تيسا در نيمة شرقي مجارستان، و دانوب كه از آلمان سرچشمه مي گيرد، تقريباً 
در وسط مجارستان جريان دارد. رود دانوب، پايتخت دو ميليون نفري اين كشور 
را به دو بخش بودا و پست (= پشت) تقسيم مي كند. اين رود زيبا و آرام، پس 
ــني، هرزگوين و روماني، به درياي سياه مي ريزد. در  از گذر از مجارستان، بوس
ــت، بزرگ ترين درياچة اروپاي مركزي، به نام بالاتون  100 كيلومتري بوداپس

(balaton) قرار دارد، كه از مراكز مهم گردشگري در اين كشور است.
اولين انقلاب مجارها عليه سيطرة شوروي سابق، در 23 اكتبر 1965 انجام 
ــد، كه ارتش شوروي آن را سركوب نمود و انقلابيون را اعدام كرد. از 1948  ش
ــوروي بر مجارستان غلبه داشت و بدين سبب،  ــت ش تا 1990،  حزب كمونيس
جمهوري مجارستان جمهوري مستقل و واقعي نبود. پس از فروپاشي شوروي، 
ــتقلّ مجارستان در 23 اكتبر 1990 به تحقّق پيوست و مجلس  جمهوري مس

كشور آن را اعلام نمود.
مجارها از نژاد آسيايي و از اقوام فيني هستند كه در جنوب توندرا در روسيه 
ــال قبل، از گروه فين ها جدا شدند و به اروپا  زندگي مي كردند و حدود 4000 س

چكيده
ــينة  ــتان، پيش ــنايي با جمهوري مجارس ــن مقاله به قصدِ آش اي
ــي در زبان مجاري، توجه مجارها به  ــي آن، تأثير زبان فارس تاريخ
ــى زبان فارسى در پيِ امضاي  ــي و تشكيل كرس متون ادب فارس
ــتان تأليف شده  توافقنامة فرهنگي ميان دو دولت ايران و مجارس
ــتان، كه در قلب اروپا قرار گرفته  ــت. جمهوري كوچك مجارس اس
است، قدمت قومي چند هزارساله دارد، كه همواره با اقوام ايراني و 
ترك در ارتباط فرهنگي و سياسي بوده است و امروزه آن تأثيرات 
فرهنگي را در زبان و آداب مجارها مي توان به راحتي مشاهده كرد. 
ــاكش خود، از يك شبهِ امپراتوري  ملتّ مجار در طول تاريخ پُركش
ــت و آن  ــيده اس ــزرگ، به جمهوري ده  ميليون نفري كنوني رس ب
ــاي جويني در ذكر حملة مغول به ديار  گونه كه در تاريخ جهانگش
ــا مي يابيم، مردمي با عدّت و آلت بوده اند. زبان مجاري نيز،  مجاره
چون تاريخ سياسي مجارستان، در سير تحوّلات بسيار بوده كه در 
ــنده  ــي در زبان مجاري بس اين مقاله فقط به ذكر تأثير زبان فارس

شده است.
مجارها به زبان و ادبيات فارسي و فرهنگ غنيِ نهفته در متون 
ادبي ايران علاقة بسيار دارند، كه حضور 50 نفر دانشجو در بخش 
مطالعات ايراني دانشگاه دولتي مجارستان، كه همگي مشتاق آنند 
ــان مجاري ترجمه  ــي را به زب ــا هرچه زودتر بتوانند متون فارس ت
نمايند، گواه آن است. البته، اين علاقه بيش از يك قرن است كه 

با ترجمة آثار فارسي به زبان مجاري جلوه گري مي كند.
واژه هاي كليدي: مجارستان، زبان مجاري، زبان فارسي، آثار 

فارسي.

دكتر فرشته آهنگري*

نيميم ز تركستان، نيميم ز فرغانه
سخني دربارة قوم مجار 
و چگونگي گسترش زبان فارسي در آن ديار



13

13
89

ى 
)  د

159
پى 

(پيا
 45

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

ــال قبل، با ترك ها زندگي مي كردند و در 896 م -  مهاجرت نمودند. 1500 س
حدود 11 قرن پيش از اين - به محلّ مجارستان كنوني آمدند و يك قرن بعد، 
ــكيل دادند. در 1040م، ايشتون مقدّس از دست پاپ تاج  حكومت مستقل تش

گرفت 1و مسيحيت، دين رسمي مجارها شد.
ــا در 1236م/ 633 ق به مجارها حمله كردند، كه منجر به اطاعت  مغول ه
آنان از باتو، پسر چنگيز، شد. قديم ترين ذكري كه از قوم مجار و اين حادثه در 
ــي آمده، در تاريخ جهانگشاي جويني، ذيل عنوان «ذكر خيل كلار  متون فارس
و باشغرد»  است. جويني چنين گويد: «چون روس و قفچاق و آلان نيز نيست 
گشتند و كلار و باشغرد ـ بر ملتّ نصاري ـ اقوام بسيار بودند و ايشان را مي گويند 
ــتيصال ايشان مقرّر كرد و بر آن نيّت، لشكرها  متصّل فرنگند. باتو عزيمت اس
ترتيب داد. چون سال نو شد، روان گشت و آن جماعت به كثرت عدد و شوكتِ 
بأس و محكميِ آلت مغرور بودند. چون آوازة حركت باتو بشنيدند، ايشان نيز در 
حركت آمدند با چهارصد هزار سوار كه هريك در جنگ نامدار بودند و گريز را 
عار دانند. باتو برادر خود، شيبقان، را با ده هزار مرد، بر سبيل يزك و طلايه، در 
ــتاد تا عدد ايشان ببينند و از حدّ شوكت ايشان خبري فرستند. به  مقدمه بفرس
حكم، رفت و بعد از يك هفته بازآمد و خبر داد كه ايشان اضَعاف لشكر مغولند؛ 
همه مردان نقار و كارزار. چون لشكرها به يكديگر رسيدند، باتو بر پشته اي رفت 
ــخن نگفت و تضرّع و زاري مي كرد و مسلمانان را  ــبانه روز با كس س و يك ش
بفرمود تا ايشان نيز به اتفاق جمع شدند و دعاها گفتند و روز ديگر ساز جنگ 
كردند؛ و آبي بزرگ2 در ميان بود. شبانه لشكري بفرستاد و از اين جانب لشكر 
باتو بر آب عبره كردند و شيبقان، برادر باتو، به نفس خويش در ميان حرب آمدند 
و حمله هاي متواتر كردند و لشكر خصم چون قوي بودند، از جاي نجنبيدند و 
آن لشكر از پس ايشان درآمد. شيبقان با تمامت لشكر، به يكبار حمله كردند و 
روي بر سراپردة ايشان نهادند و به شمشير، طناب هاي خيمه پاره كردند. چون 
ــراپرده ها انداختند، لشكر كلار دل شكسته شد و منهزم گشت و از آن لشكر  س
بيش كس نجََست و آن ولايت ها نيز مستخلص گشت و از جملة كارهاي عظيم 

و جنگ هاي سخت، يكي اين بود» (ص 2).
رشيدالدين فضل االله در جامع التواريخ اين نقل را به طور كامل از جهانگشاي 
ــاه باشغرد و پولر بوده است(ص 666). وي  جويني آورده و اضافه نموده كِلَر، ش
كلمة «مجار» را فقط در عنوان اين حادثه ذكر كرده است. چنان كه پيش تر آورده 
شد، جويني كلار را نام قوم مجار دانسته؛ در حالي كه لغت «كلار» و «كرال» با 
لغت كيرَِليْ (Kiraly) به معني «پادشاه»، هم ريشه است. رشيدالدين در تاريخ 
خود اين لغت را به تصحيف، «كِلَر» ثبت نموده و آن را نام شاه باشغرد و پولر 

دانسته، كه از حيث لغوي، قرين به صحّت است.
در متون تاريخي، كلار و باشغرد، هر دو به معني قوم مجار است. باشغردها 
ــا در دامنة كوه هاي  ــايگي كلاره ــل، يك قوم ترك بودند كه در همس در اص
ــلمانان به حكم مقارنت، به كلارها «باشغرد» نيز  اورال زندگي مي كردند. مس
ــايگي آلان ها مي زيستند. اجداد آلان ها قوم  مي گفتند. مجارها مدتي در همس
اسُت (ost) است كه امروز در قفقاز زندگي مي كنند. به زبان مجاري، به آنها قوم 
«يس» (yas) مي گفتند، كه قوم ايراني از شاخة اسكيت ها بودند. از هم جواري 
با «يس»ها، تعدادي لغات فارسي به زبان مجاري وارد شد. بعد از حملة مغول، 
ــبانان ايلاتي بودند، به مجارستان كوچ كردند. به  گروه هايي از«يس»ها كه ش
نظر مي رسد اين گروه، از گويندگان زبان هاي شمال شرقي ايران بودند. به هر 
ــتان در 700 سال قبل، محليّ را در مجارستان به اينان داد.  روي، شاه مجارس
ــهر «يس برين» (yaszberin) واقع است كه ساكنان  امروزه در اين محل ش

آن، اخلافِ يس ها هستند. البته، منطقة اقتصادي ديگري به نام «يس ناكگون» 
(yasznakgon) نيز هست كه اغلب ساكنان آن، ترك ها هستند. مجارها در 
ــده هاي اخير نيز با  ــيّ قرون با ايرانيان و ترك ها اختلاط پيدا كردند و در س ط

اسلاوها و آلمان ها آميزش يافتند.
 finno) ــعابات زبان فنلاندي ــتان به زبان مجاري، كه از انش مردم مجارس
ــت، سخن مي گويند. ديگر لهجه هاي اين زبان ترانسيلوانيايي،  ugric –) اس
اسلواكي و صربي است، كه همة اينها اكنون خارج از مجارستان تكلم مي شوند. 
دستور زبان مجاري، چون ديگر زبان هاي فنلاندي است؛ ولي لغات بسياري از 
زبان تركي و پاره اي نيز از زبان فارسي در آن داخل شده است. زبان مجاري 44 
حرف الفبا با خط لاتين ـ البته به همراه علايمي  براي تشخيص مصوّت هاي 
مشابه – دارد؛ 14 مصوّت و 30 صامت. آهنگ كلمات يكسان است؛ گويي كه 
يك كلمه را پيوسته تكرار مي كنند. تكية كلمات بر هجاي اوّل است و تفاوت 
ــش مصوّت ها پديد مي آيد؛ مثلاً شـير (sir): قبر، و شير  معنايي لغات با كش
(siir) از مصدر شيرني (siirni): گريه مي كني. فعل ها 6 صيغه دارند و صيغة 
سوم شخص مفرد، در بعضي افعال شناسه ندارد؛ افعال به دو گروه بزرگ معرفه 
و نكره در اقسام مختلف زمان ها تقسيم مي شوند و شناسة افعال نيز به تَبع، به 

دو دسته تقسيم مي گردند: شناسه هاي افعال معرفه، شناسه هاي افعال نكره.
زبان مجاري در اولين دورة حيات مستقل خود، با زبان تركي در رابطه بود. 
ــي مي كردند. از زمان  ــود كه مجارها در منطقة اورال زندگ ــن دوره، زماني ب اي
مهاجرت تا استقرار در محلّ فعلي، زماني است كه كلمات زيادي از زبان تركي 
به مجاري وارد شد. كلماتى دربارة اعضاي بدن، دامداري، كشاورزي، مسكن و 

ابزار و آلات، از اين دورة هم زيستي با ترك ها به زبان مجاري وارد شده است.3
ــد، قبل از ورود «يس» ها، كلمات فارسي وارد زبان  همان گونه كه گفته ش
مجاري شده بود؛ آن زمان كه مجارها زندگي شباني داشتند و در همسايگي با 
گروه هاي ايراني و ترك ها زندگي مي كردند (حدود 1500 سال قبل). واژه هاي 
فارسي رايج در زبان مجاري، كه بعضاً بسيار تطوّر صوري و معنايي يافته، از لغات 
شمال شرقي ايران و گاهي از لغات غربي و حتي فارسي باستان است؛ از جمله:

معنى در زبان مجارىمجارىفارسى
باغ، حياطكَرت (kert)كرت 
شمشيركَرد (kard)كارد
بازاروَشَر(vásár) وَشَر
واموَم (vám)وام

صداهانگ (hang)هنگ
گنجكينچ (kincs)گنج
طلاآرانى (arany)آراني

دمپاييپاپوچ (papucs)پاپوش
گوشتهوش (hús)هوش
نمدنمََز (nemez)نمد
جيبژِِِِِِب(zséb)  جيب

كوچككيچيك (kicsik)كوچك
اواو (ö)او (ضمير سوم شخص)  

يكاگِى (egy)يك
هزارازَِر (ézer) هزار
نهنمَ (nem) نه

صدسَز (száz)صد
چه كسىكي ((kiچه كسي، كى 

ننهَنني (neni)ننه
مادربزرگماما (mama)ماما ( مادر)
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پدرآپا(apa) بابا
خنجرحينجَر (hinger)خنجر
سندانسيندن (szindán)سندان

بخششباخشيش (bakhsis)بخشش

ــي توجه نمودند. اولين ترجمه از  از اواخر قرن نوزدهم، مجارها به آثار فارس
متون ادب فارسي، داستان رستم و سهراب است كه كرولي فيوك بيش از 110 
ــال قبل (1888م) انجام داد. پس از او، ديگر مترجمان مجاري، آثار برجستة  س

فارسي را در طيّ قرن اخير به زبان خود برگرداندند، كه به شرح ذيل است:
- داستان سياوش، مترجم: آنتال رادو، 1896؛

- داستان زال و رودابه، مترجم: آنتال رادو، 1897؛
- غزليات حافظ، گزا كِپَش، با مقدمة آندرش بودرو گليگتي، 1960؛

- نويسنده هاي داستان نويس امروز فارسي، گروه مترجمان، 1973. در اين 
ــتان هاي رجل سياسي، سرّ حكمت يا مجادلة دو پشه و شورآباد، از  كتاب، داس
ــائة ادب از چوبك، بي بي  جمال زاده، بوف كور از هدايت، گيله مرد از علوي، اس
ــلطان صادق خان از مقدّم،  ــهربانو از دانشور، يك شب باراني از مدرّس، س ش

داستان معصومه از ميرصادقي، و درويش مرحب از پرويزي ترجمه شده اند؛
ــتاني از م. به آذين)، مترجمان: كيخسرو هخامنشي و  - مهمان آقايان (داس

حسن واهب زاده، 1979؛
- رباعيات عمر خيّام، مترجم: لورينتس سابو، با مقدمة يوژف وكردي، 1979؛      

- منتخبي از المعجم في معايير اشعار العجم، مترجم: اوا يرميش، 1984؛ 
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به علاقه مندان آموزش دهند.

پي نوشت
* عضو هيئت علمى بنياد دانشنامه نگارى ايران.
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